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 چکیده:
اساس الگوی رایج که عموما از ساختگرایی فرانسوی برگرفته شده بیشتر بر مبنای تحلیل شخصیت و نسبت آن با کنشی صورت می روایت شناسی بر 

ء ارزشی رخ می دهد. این نحوه تحلیل روایت صرفا یکی از رویکردهای تحلیل روایی است و به نظر می رسد توجه به نحو روساخت فقرات و گیرد که حول شی

در ارتباط با داستان های غنی ادبیات فارسی به ویژه الگوی برتر این شیوه  -که خود داستان و روایتی بسنده اما غیر مستقل هستند-داستانی تو در تو قطعه های 

 بررسی و حوادث بودن ای زنجیره به کلیله و دمنه و توجه هایحکایت ساختار بررسی داستانگویی، یعنی کلیله و دمنه، خلئی است که لازم است پوشش داده شود.

 روش مزایای جمله از. است مانده مغفول نظر از تاکنون که است امری ساختاری، الگوهای به توجه با های تو در تو در آنحضور یک قهرمان در حکایت

 یارائه به توصیفی ـ تحلیلی، شیوه  از گیریبهره با داریم تلاش پژوهش این نیست. در کنندهارزیابی و پردازدمـی تـحلیل بـه تنها که است آن ساختارگرایی

 گیرنده،یاری دهنده، یاری همواره گفت توانمی. بپردازیم ، پیکربندی و حرکت روایتهاآن شخصیت نوع نیز و هاکنش ها،حکایت هایشخصیت از هاییجدول

 های تو در تو تکرار حضور دارد.اند که یک قهرمان در حکایتدمنه و کلیله یشونده تکرار هایشخصیت از قربانی و ستمگر ناکام،

 ساز و کار اتصال روایت. پراپ، دمنه، و کلیله ،روایت: کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه

در راه  گامیهای هر یک، پژوهش منتقدان بسیاری را به خود جلب کرده است که حاصل نظرشناسی در حوزه نظریه ادبی معاصر، روایت

چشمگیر و قابل  ساختگرایان و دیدگاه ایشان در تحلیل و بررسی روایت، در این میان سهم رود.گیری و پیشرفت تئوری روایت به شمار میشکل

حکایت ، داستان های خود را در چند سطح روایی عرضه می کند . در چنین شیوه ای  کلیله و دمنه کتابی است که به شیوه ی حکایت در.اعتناست

داستان ها به صورت سلسله مراتبی عرضه می شود و معمولا یکی از کنشگران سطح اول،روایتگری قصه سطح دوم را به عهده میگیرد . به همین 

است و سطوح بعد، نسبت  1ود.بالاترین مرتبه داستان ،سطح فراداستانیمنوال یکی از شخصیت های سطح دوم روایت،راوی قصه سطح سوم می ش

 است صدد در و است بنیادی پژوهش این هدف(.61: 1831لوته، ؛121: 1831کنان،-نامیده می شود)ریمون 2به مرتبه بالاتر ،سطح زیر داستانی

 و است چگونه کلاسیک نویسی داستان حوزه در فارسی ادبیات و زبان اصلی متون از یکی بخش در ها روایت اتصال سازوکار دهد نشان

 گفت توان می حال هر به  .شود واقع نیز حکمی و عرفانی پردازی روایت در تودرتو داستانهای تحلیل دستمایه توتند می پژوهش این دستاوردهای

 لذا تگراست صور هم و معناگرا هم که است کتبی جمله از  و دارد معنی پر و عمیق محتوایی شیوایی، و بلاغت عین در که است کتابی دمنه و کلیله

 در موجود رساله نپذیرفته صورت دمنه و کلیله  های داستان روایی گشتارهای مورد در پژوهشی کنون تا چون و کتاب این والای اهمیت جهت به

 .شد خواهد وینتد زمینه این

 :روایت. 1ـ1
 داستان و کند می بیان را داستان که است متنی ادبی اصطلاح در و است سخن کردن نقل و حدیث،خبر معنی به کلمه این فارسی لغت در

گذشته جای نظریه  های ادبی معاصر علم نوپایی است که در یکی دو دههشناسی در حوزه پژوهشروایت و روایت (.173:1811انوشه،)کند می گویی

و  اسکولز تـعریف همان داستان اسـت کـه در یابیشتر مورد نظر است رخداد و حادثه،  آنچه ارائه شده از روایت در تعاریف.رمان را گرفته است

گرایان و رسد هـنوز بعد سوم روایت که در تعریف شکلمـی نـظر به اما ؛شود تا روایی بودن آن را تضمین کندگو نیز به آن اضافه میکلاگ قصه

تنها  بلکهشود، هرگز ارائه نمی داستانشکل گرای روس بر آن بود که  دیگر تـینیانوف،.غفلت قرار گرفته است موردشد،  نموده ساختارگرایان باز

سوی راوی  از اساس اطلاعتی که برکه روایت شنو،  است تخیلی واقـع ساختی در از نـظر او داسـتان (111 :1818)بردول،. حدس زد را توان آنمی
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 دو ،هارسیدند که در قصه به این نتیجه ،گرایانشکل یاین نظریه از بعدها سـاختارگرایان متأثر دهد.را در ذهن خود شکل مـی آنشود، ارائه می

ها و که در برگیرنده شخصیت است قسمتی است. داستان، 3نیز قابل تطبیق که در انگلیسی  6و گفتمان 8داستان توان یـافت؛ساختار مـجزا را مـی

در  بر این اساس تودوروف از دیدگاه ساختارگرای خود، پیشین(). است داستان و خواننده مـیان راوی، ارتـباط و گفتمان چـگونگی است حوادث

بـه چیزی ارجاع  نظر او متون روایی هـم اززمانی نیز نظر دارد.  محدوده در بودن آن نموده باز عـلاوه بر رخدادهای قصه به ویژگی روایـت تعریف

را در گـزینش و بـاز نمودن  راوی ضمن اینکه نقش روایت، کردن بازگو یا بـازنمودن این .زمانی است نموده کنند و هم این ارجاع دارای بازمی

 آن به بیشتر این از گذارد که بعدمیتر روایت در اختیار عمیق تحلیل برای ای راخود ابـعاد تازه دهد،داستان در سطح زمانی روایت نشان مـی

به صورت غیر تصادفی در کنار هم  روایت تـوالی مـلموسی است از حوادثی کهبا توجه به نکاتی که ارائه شد می توان گفت  .خـواهیم پرداخت

به ایـن مـعنا که می شود.  تأکید ی و گفتار اودر این تـعریف با توجه بر غیر تصادفی بـودن توالی عناصر روایت هـمچنان بـر نقش راو. اندآمده

سر  پشت ایرا بـه گـونه رخدادهاراند و یـا قـصد دارد به روایت شنو منتقل کـند، راوی با توجه به سلسله استنتاجی که بر افق دانایی او حکم می

 توالیگیرد، می کار که به 1ولوژیک و به کمک گشتارهاییکند که به نـتیجه دلخـواهش دست یابد و گاه در راستای هدفی ایدئهـم ردیـف می

در  .می شودپیوند استنتاجی تنگاتنگی برقرار  مربوط نـیستند، کند که میان رخـدادهایی کـه به ظـاهر بـه هممی تنظیم ایحـوادث را بـه گونه

کلی روایت را از قصه و داسـتان بـه  بهر بـرخی تعاریف زبانشناختی، به خوبی پیداست، امـا د به امر قصه و رخداد توجه های ارائه شده، تعریف

 .نگرندتر میاندازی بـسیار وسیعمـعنای مـتعارف آن رهـا کرده و به آن از چـشم

 روایت پیکربندی ساختار. 2ـ1

شنو در حین روایت داستان به چند بخش روایت ارتباط راوی و یعنیو ارجاعی آن،  شناسان ساختار روایت را بر اساس نقش ارتباطیروایت

تشکیل دهنده یک  هایاو بخش بندی از آن ویلیام لباو است.این میان مشهورترین تقسیم در اند.کرده پیـکربندی تقسیم کرده و در واقـع آن را

ترین رخدادهای آن به مهمشود. پیام داستان اشـاره مـی یا اصلی نکته در این بخش اغلب بهچکیده:  :بندی کرده استشرح صورت این روایت را به

و  هاشخصیت مکان، زمان، آغاز روایت در :گیریجهت .بخش در پاسخ به این پرسش است که داستان درباره چیست اینشود. می اختصار تمام ذکر

چیزی،  چهپرسش است که چه کسی، کی،  ایـن بـه ر پاسخاین بخش د شود.مشخص می افتد،ای که رخدادهای داسـتان در آن اتـفاق میزمینه

چه  کـه دهنددهند و به این پرسش پاسخ مـیترین بخش روایت را تشکیل میسازند و اصلیمی را داستان وقایعی که با هم مجموعها: رخداده. کجا

افتد. رسد و در اصطلاح فریتاگ در روند حوادث داستان گرهی اتفاق میمی خود اوج ای کـه در آن داستان بهنـقطه :پیچیدگی و اوج .اتفاقی افتاد

ایـن نمودار  درنمودار زیر اسـت.  از حالتی وارونه یا V شکل بهپیرنگ معمولی که منتقد آلمانی گوستاو فریتاگ ارائه کرد،  کلی و سنتی نمودارد

نقطه اوج یا نقطه برگشت کنش و  جیا کنش تصاعدی،  کشمکش دگی یا پرداختج پیچی-بآغاز کشمکش،  بچینی، ب نشان دهنده مقدمه -الف

 محتوای و تـوضیح ارزیابی راوی دربـاره تـعبیر :ارزیابی (31 :1832مارتین، برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ). کشمکش است بازگشایی یا د فرود-ج

در آخرین جمله داستان  مـعمولا :فرجام؛ اندرخدادها مهم و قابل گفتن این که چرادهند کند و نشان میاست که معنای آن را منتقل می داستان

 پایان :گیرینتیجه .شد چه دهد که سرانجامبـه ایـن پرسش پاسخ می و ؛دهدرخدادهای داستان را نشان مـی حلقه شود و آخرینگزارش می

 (131 :1838)اخلاقی . دهدرا به زمان حال پیوند می گـذشته  رخـدادهای وشنو به چارچوب زمانی راوی و روایت و بازگشت قطعی داستان است

در  نیز هلر ریمنکـاترین ک .بر پایه نظریه لباو نشان داده است را آن های مـختلفبـخش مـیان کلی روایت و چگونگی ارتباط ساختار لیویا پلانی

 (112،1831)آسابرگر،. کـرده است ارزیابی را بسیار شبیه لباو یک روایت کامل اجزای( 1778) رواییتحلیل 

 نگاهی کوتاه بر نظریات پراپ در حیطه نقش ویژه شخصیت ها  . 3ـ1  
 ویژه از نظر پراپتعریف نقشنقش ویژه است؛ ای که از نظر پراپ در روایت بسیار مهم است و مورد نظر این پژهش قرار دارد، نکته

  از: عبارتست

پراپ . فرماستکلیّ حکم قـانون ها چـهارویژهدرباره نـقش «.دارد های حکایتکنش یک شخصیت بر اساس اهمیتی که در مسیر کنش» نقش ویژه:

گوناگون و حـرفه و  های ایـن قصههرچند افراد و شخصیت کهنتیجه گرفت  های کودکان،و قصّه فولکوریک یکصد حکایت بررسی بـر اساس

 هفت در را هاهای حـاضر در حکایتپراپ شـخصیتدسته شخصیت:  .و ثـابت است هایشان محدودویژهامّا نقش های آنان متنوع است؛کنش

فرستنده که قهرمان را به مأموریت -3وران و دوستان قهرمان یا-6بخشنده یا پیشگو  -8شـاهدخت -2قهرمان -1 کـرد: تقسیم کلیّ و اصلی یدسته

 مواردی های کـنش هـستند.پارهها، ویژهبنابراین نقش (161-361 :1831احمدی، قـهرمان دروغین یا شیاد. )ر.ک: -1 و شـریر بدکار-1فرستد.می
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هایند که یکسر مـستقل از افـرادی که آنها را پیش های شخصیتویژهقشن و اطلّاع دادن و... یـا فریفتن تجاوزکـردن،  ممنوعشـدن،  طرد چون

ها را رکیب حرکتپراپ تـنیز در نظریات پراپ بسیار پر اهمیت است.  حرکت در قصه ها: حرکت در قصه .آیندکار میبرند در سازوکار حکایت بهمی

. 8 ؛شودپیش از پایان حرکت اول آغاز می حرکت جدیدی. 2 ؛دنبال کند یک حـرکت مستقیما حرکت دیگر را. 1 :کندذکـر می هاصورت این به

شرارت همزمان آغاز شود و  دو قصه ممکن است با. 6  آیدوجود مـیه ای بممکن است داستانی به نوبه خود قطع شـود و نـمودگار نسبة پیچیده

ر.ک:  (دارد ای دو جـستجوگرگاهی قصه. 1 ن مشترکی داشته باشددو حرکت ممکن است پایا. 3 ؛نخستین پیش از دومین کاملا فیصله یابد

 (131-631 :1831،پراپ

 تحیل روایت شناسانه از کلیله و دمنه . 1ـ2

به پیکر بندی، جریان حرکت، شخصیت ها بپردازیم. و باب شیر و گاو  الحمامه المطوقه در ادامه تلاش بر این خواهد بود که با تکیه بر باب 

ی جداولی، شخصیت ها را نمایش داده و پس از آن با تحلیل هایی روند حرکت و پیکربندی روایات را نمایش تلاش داریم تا در روند ارائهدر ابتدا 

داستان های فرعی: زن و کنجد بخته کرده /  داستان پیرو: دوستی زاغ و موش و باخه. داستان پایه)اصلی(: داستان الحمامه المطوقه است. دهیم:

 و آهو و خوگ و گرگ/ دوستی کلاغ، لاک پشت، آهو و غزال/ زاهد و موش و مرد مهمان. صیاد

 ها، عملکردشخصیت. 2ـ2

 الف. جدول داستان کبوتران و صیاد: 
به این نکته باید توجه داشت که شخصیت ثابت در داستان های این باب، موش است و به نوعی می توان وی را شخصیت قهرمان نیز 

ای که ی داستان است. داستان ها در این باب به صورت یک زنجیره به هم متصل هستند، به گونهزیرا در تمام داستان ها، پیش برنده معرفی کرد؛

 یک یا دو قهرمان داستان اول، در داستان بعد نیز حضور داشته و این روند زنجیره ای تا انتها، ادامه می یابد.  

 نوع شخصیت عملکردها شخصیت ها

 کبوترها گروه
 صیاد دام در شدن گرفتار

 صیاد چنگ از گریختن

 قربانی

 

 موش از خواستن کمک کبوتران رئیس

 دهنده نجات

 گیرنده یاری

 

 یاری دهنده جویدن بندها از پای کبوتران گرفتار موش

 ناکام() ستمگر پهن کردن دام صیاد

گیرند. شاهد خواهیم بود ی رویکردهای قربانی، نجات دهنده، یاری دهنده و ستمگر قرار میمدر این قسمت شاهدیم که شخصیت ها در تما

، تصادفی و دلبخواهی نیست؛بلکه هـمه عـناصر و هاشخصیترابطه این  آید.وجود میبه شخصیت هاای از ، از به هم پیوستن مجموعهحکایتهر که 

آورد که در آن همه عناصر ا ارتباط دارند و مجموعه آنها کلیتی منسجم و هماهنگ به وجود میبه شکلی با سایر عناصر و اجز ،مورد نظر اجزای

باید گفت چکیده داستان و پیام اصلی آن در درباره پیکربندی روایت می .اندو قواعد معینّی به هـم هـمبسته و پیوسته سازنده متن بر اساس اصول

به پرواز درآمدن هم  )پیچیدگی روایت(گرفتار شدن کبوترانکه شامل مجموعه وقایع داستان ئه شده، همین ابتدا که همکاری و همیاری است ارا

رخدادها یاری  گیریجهتبه خوبی به (، فرجام)نجات کبوتران )نقطه اوج( وزمان آن ها، همکاری آنها با هم و رفتن به لانه موش، همکاری موش

علاوه بر این، ؛ یک حـرکت مستقیما حرکت دیگر را دنبال کندکه  کنیمها هستیم. مشاهده می در این حکایت شاهد ترکیب حرکت رسانده است.

ی آن، ورود موش به دهندهحرکت اول در دام افتادن کبوتران و حرکت تکمیل کننده و ادامه. شودپیش از پایان حرکت اول آغاز می حرکت جدیدی

ش ویژه داستان را رهبر نق ( صورت می گیرد.دشوار کشمکش و کار) طـریق دو خویشکاریبسط از  داستان و تغییر سرنوشت کبوتران است.

 در ادامه شاهد جایگزینی این نقش ویژه به موش هستیم.به عهده دارد و کبوتران 

 ب. جدول داستان زاهد، موش و مرد مهمان
 

 هانوع شخصیت عملکرد شخصیت ها

 قربانی دزدیدن غذا موش

 گیرندهانتقام جایگاه موش یافتن مرد مهمان

 انتقام گیرنده تلاش در یافتن جایگاه موش زاهد
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 ها ساخته شده و عموما به طور متوالی)در فارسی از راسـت یـهجمله از ایاز سلسله کلیله و دمنه نبه این نکته نیز باید اشاره داشت که مت

اسـت که  حکایت همین وجه مـعنایی نماید.استنباط میاز حکایت را  خاصی عنا یا پیامآن، م یافته است؛که خواننده با دنبال کردن چـپ(آرایش

در این روایت  .کندمی متمایز کنار هم قـرار گـرفته باشند، در طور تصادفیکه به شخصیت های داستانیای آن را همچون کلّی یکپارچه از مجموعه

ی جانشین رخدادهای داستان نیز توسط موش که نقش ویژهمفهوم اصلی داستان )چکیده(، تیم. حرکت همراه با شرارت موش هسی شاهد ارائه

صورت گرفته  (جنگ و کشمکش) بسط از طریق خویشکاریدر نتیجه  رسد.فرجام داستان با انتقام گیرنده به پایان میشود.شونده است نقل می

 ، مواجهیم.هستند پیروزی-کشمکش خویشکاری دارنده بر در که نمودگاریاست و با 

 ج. جدول داستان زن و کنجد بخته کرده

 
 عوامل در شمار حکایتسازنده  هایشخصیتروابط معنایی و منطقی موجود مـیان با نگاهی به روابط میان شخصیت ها می توان گفت 

به عبارت  رتباط منطقی بین جـملات و ارتـباط مطالب آن است؛گـرو ا در زیـادی تا حد حکایت هاانسجام   است. در کلیله و دمنهانسجام  آفریننده

معنایی و مـنطقی  رابطه شکلی سازنده آن بهو شخصیت های تواند از انسجام لازم برخوردار باشد که بین هـمه جـملات می متن دیگر، زمانی یک

درباره پیکربندی روایت در ؛ یابدمیو نخستین پیش از دومین کاملا فیصله  شدهآغاز موش و سگ شرارت همزمان  دو قصه با .وجـود داشته باشد

ترین بخش اصلی برد.این بخش باید گفت شخصیت نقش ویژه همان موش جانشین شده در حکایت پیشین است که داستان را به پیش می

 دارنده بر نمودگاری که درتان ( است. در این روایت شاهد رخدادها مربوط به تلاشزن برای بهترین پخت و در نهایت ناکام ماندن وی )اوج داس

 هستیم. (جنگ و کشمکش) بسط از طریق خویشکاریو نیز  خویشکاری کـار مـشکل هـستند

 د. جدول داستان صیاد، آهو، خوگ و گرگ:

 نوع شخصیت عملکرد شخصیت ها

 در انتهای داستان ناکام()ستمگر  شکار آهو صیاد

 قربانی به دست صیاد گرفتار شدن آهو

 قربانی هاتلاش برای بهره گیری از کشته شده گرگ

 خوگ
حمله به صیاد و کشته شدن خود و 

 صیاد
 ستمگر قربانی

توجهی نسبت مهری و کمر هر داستان نوعی بی. دها به هم نزدیک استداستان دیگر بیش ازکلیله و دمنه  هایداسـتان ساختار بـرخی از

 متفاوت افراد و اشیا، که حالی دهد،دردست می از یا شیئی دارد،سپس آن را چیزی ها،کسیحکایت ی اینهمه در  .شوددیده می نیز قهرمانبه 

 ح کند.های راوی از جریان داستان و محتوا هستیم که تلاش دارد تا وضعیت مفهومی داستان را به خوبی طردر این روایت شاهد ارزیابی .هستند

در این روایت نیز بسط  شود.پایان مشترک نقش ویژه ها می یسبب ارائهحرکت های داستان نیز  .اسـت مـحدود در این حکایت هاویژهنقش شماره

 ( به وجود می آید.جنگ و کشمکش) از طریق خویشکاری

 ه. جدول داستان  دوستی کلاغ، لاک پشت، آهو و غزال:

 شخصیتنوع  عملکرد شخصیت ها

 کلاغ
 غزال به کمک

 

 دهنده یاری

 

 دهنده یاری غزال به کمک پشت لاک
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 غزال
 صیاد چنگ از گریز

 

 دهنده یاری

 

 صیاد
 غزال صید برای تلاش

 

 (ناکام) ستمگر

 

 یاری دهنده تلاش در کمک به آهو موش

پایانی،مانند شکست،پیروزی،حلّ مسأله و  هایخویشکاری هر حرکت بـا اتـفّاق یا شرارتی آغاز و سرانجام به یکی ازدر این حکایت ها 

ها با رخ دادن اتّفاق یا مشکلی در پیوند هستند؛زیرا تعادل حکایت نیز هاحکایت ها با تعادلشود.از طرف دیگر،حرکتمسایلی از این دست،ختم می

و این به هم خوردن  برقرار شود یا به همان صورت، حکایت به پایان برسددوباره تعادل اولّیّه  است حکایت،ممکن یخورد که در ادامهبـه هـم می

 را در ادامه می توان ملاحظه کرد: نمودار انشعابی .دیگر باشد ی آغازی برای حرکتیتواند نقطهتعادل،می

 
 شیر و گاو باب. 3ـ2

 دست به شنزبه قتل سبب سعایت، با شده خشمگین( گاو) شنزبه به( شیر) پادشاه توجه از که دمنه: قصه خلاصه: دمنه و کلیله حکایت

 می پی ماجرا این در دمنه نقش به اتفاق حسب بر یوزپلنگ. شود نمی موفق اما گردد، او مانع اندرز و پند با کوشد می کلیله او برادر. شود می شیر

 سلولیهم که ای درنده جانور و یوزپلنگ شهادت با. شود می محاکمه توطئه و خیانت جرم به و احضار دمنه،. دهد می اطلاع شیر مادر به و برد

 (183-33: 1811 منشی،. )شود می محکوم مرگ به و اثبات دمنه جرم بود، شنیده باب این در را دمنه و کلیله وگوی گفت و بود دمنه
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 :شخصیتها انواع و عملکردها ها، شخصیت. 1ـ3ـ2
 بر را قصه هایشخصیت کوتاه، جملات یا عبارات قالب در عملکرد هر معرفی و قصه هایشخصیت عملکرد استخراج ضمن بخش، این در

 :کردیم بیان جدول قالب در را ها داده نتایج، عرضه سهولت منظور به و انتخاب عنوانی نوع، هر برای و بندی دسته انواعی در عملکردشان اساس

 
ی شوند و انـجام دهـندهها ظـاهر میهای مختلف در حکایتبه شکل که هستندها از عناصر متغیّر حکایت شخصیتمشاهده می شود که 

 دادها هستند؛یعنی آنان یا اعـمال را انجاماشخاص داستان،عامل یا معمول رخ. هستند وقوع حوادث معرض اعمال موجود در حکایت و یا در

 از سـوی دیگر،بدون وقایع، آورند.دست مـی به خود را از نیستی که بـا آنان دارند عنایجهت،م هر آید و بهدادها برایشان پیش میو یا رخ دهندمی

از سوی  .داستان،توجّه داشت و طرح دو جانبه و تنگاتنگ شخصیّت یرابطه براین همواره باید بهبنا یابد.داستان و شخصیت داستانی، موجودیت نمی

 دارنده بر نمودگاری که در (جنگ و کشمکش) بسط از طریق خویشکاری مفاهیم داستان هستیم.دیگر شاهد تلاش راوی در جهت نمایادن 

 .آیدوجود مـیه ای بنـمودگار نسبة پیچیدهشود که ای قطع و وصل میرا به وجود آورده و حرکت داستان به گونه خویشکاری کـار مـشکل هـستند
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 نتیجه گیری

او با کشته شدن قهرمان بیگناه نیز مواجهیم. مواجه نیستیم اما در باب شیر و گ ن قهرمان به نحوی بیگناهدر الحمامه المطوقه با کشته شد

 ، عناصری«همنشینی» محور در نیز هاحکایت این یهمه هر چند این نکته نیز در کلیله و دمنه گوشزد شده که خون قهرمان پایمال نخواهد شد.

 از را آن سپس دارد، شیئی یا چیزی ها، کسیحکایت این یهمه دیگر، در عبارت هستند؛ به مـتفاوت هـم با «جانشینی» مـحور در دارند؛ امّا ثابت

 جریان بردپیش در و هستند مهم هاآن از برخی کـه شوندمـی ساخته اجزایی از هاحکایت .هستند متفاوت اشیا، و افراد که حالی در دهد،می دست

 عـناصر را اجزا این. شوند تغییر دچـار یا حذف است ممکن گاهی و دارنـد ترکـم اهمیتی عناصر، از دیگر برخی و دارند اساسی نقشی حکایت،

 تغییر و دارند وجود حکایت در پیوسته که هستند ثابت، عناصری عناصر .شوندمی تـقسیم مـتغیّر و ثابت یدسته دو به که نامندمی حـکایت

 را هاآن و پردازندمی اثـر یـک ساختاری تـحلیل به ها،آن یافتن منظور به سـاختارگرایان کـه هستند اجزایی همان هااین واقع، در. کنندنمی

 از هاآن حذف امکان و کنندمی تغییر حکایت در که هـستند عناصری پیـداست، نامشان از که گونههمان مـتغیرّ عناصر .نامندمی خـویشکاری

 ظـاهر در را هاحکایت عناصر، این. شوندمی هاحکایت تنوعّ سبب و ظـاهر هاحـکایت در مختلف هایصورت به عناصر این. دارد وجود حکایت

 عناصر، این از. است یکی هاحکایت ساخت که حالی در روست،روبه جدید حـکایتی با کندمی تصوّر خـواننده کـه نـحوی به کنند؛می مـتفاوت

این نکته در باب الحمامه المطوقه کاملا آشکار است. داستان ها به نحوی  .کرد اشاره چـنینی، این مواردی و هاآن صفات و نام شخصیّت، به توانمی

شاهده کرد که در این باب، به خوبی می توان م در کنار هم چیده شده اند که گویی جدیدند اما در واقع سلسله وار و زنجیره ای هستند.
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 یا و حکایت در موجود اعمال یدهـنده انـجام و شوندمی ظـاهر هاحکایت در مختلف هایشکل به که هستند حکایت متغیّر عناصر از هاشخصیت

 برایشان دادهارخ یا و دهندمی انجام را اعـمال یا آنان هستند؛ یعنی دادهارخ معمول یا داستان، عامل اشخاص .هستند حوادث وقوع معرض در

 داستانی، شخصیت و داستان وقایع، بدون دیگر، سـوی از. آورندمـی دست به دارند آنان بـا که نیستی از را خود جهت، معنای هر به و آیدمی پیش

کامل آن را ارائه کردیم ـ  به صورت یک به این نکته نیز باید اشاره داشت که داستان ها در باب الحمامه المطوقه ـ که به نحوی  .یابدنمی موجودیت

ای که یک یا دو قهرمان داستان اول، در داستان بعد نیز حضور داشته و این روند زنجیره ای تا انتها، ادامه می زنجیره به هم متصل هستند، به گونه

توان در نهایت می باید گفت، این حرکت ها را می .هاستها به هم یک قهرمان مشترک حاضر در تمام این داستانی اتصال این داستانیابد. نقطه

( ج شود؛می آغاز نیاز، یا کمبود با که هاییحرکت( ب شود؛می آغاز شرارت با که هاییحرکت( الف در حکایات مورد مطالعه، مشاهده کرد:

 از دمنه ـ به ویژه الحمامه المطوقه ـ و کلیله هایحکایت شوند.می آغاز مصیبت با که هاییحرکت( د شود؛مـی آغاز دشوار کار با که هاییحرکت

 بـه تـوجه با و ساختارگرایان دیگر یشیوه براساس دیگر، هرگاه طرف از .هستند واحد ساختاری دارای و کنندمی پیروی ساختاری الگوی یک

 خورد؛ بهمی چشم به آن هایحکایت تربیش شر، در و خیر یا بدی و خوبی تقابل که یابیمبپردازیم، درمی دمنه و کلیله بررسی دوگانه، به هایتقابل

تقابل،  این گوناگون هایسرانجام و نیرو دو این بـرخورد بـا پیوند زیبا، در و آراسته ظاهری و هنرمندانه ایشیوه به اثر این هایحکایت که ایگونه

رویکرد ساختگرایی سعی کرد با توجه به ایده دستوری گشتاری هر کدام از داستانهای خرد این پژوهش با توجه به ابزارهای  .اندشده خلق و روایت

دو ساخت  را به مثابه جمله ای وابسته در نسبت با داستان اصلی یا جمله پایه در نظر گیرد و بررسی کند آیا در روایت های تودرتو نیز می توان از

هایی از کلیله و دمنه و تفکیک عناصر شخصیتی و محدوده داستانها در نهایت رار دادن داستاناتصالی زنجیری و انشعابی سخن گفت. با مبنا ق

ها از ساخت دستوری گشتاری در دو قالب زنجیری و انشعابی تبعیت می کند و بر این اساس باید معلوم گردید ساخت اتصال داستانها در این نمونه

اقع نقصانی را در داستان اصلی جبران می کنند و می توان در تقلیل داستان کلان به یک جمله گفت هر کدام از داستان های پیرو و فرعی درو

ت کلی، هر کدام از این داستانها را به نقش های دستوری آن تاویل کرد. بر اساس بررسی نهایی، از ده داستان برگزیده شش داستان دارای ساخ

د. در برخی از داستانهای انشعابی، داستانهای فرعی در فرعی نیز مشاهده می شود و ساخت زنجیری و چهار داستان دارای ساخت انشعابی هستن

در نهایت نیز به این نکته باید اشاره داشت که طبق بررسی پژوهشگر، باب های کلیله و دمنه، انشعابی  انشعابی داستانها را پیچیده تر می کند.

ربه و موش( با حکایاتی زنجیره ای نیز مواجهیم و این نوع از حکایات، داستان های کوتاه کلیله و هستند و البته در برخی موارد نیز )مانند باب گ

 دمنه اند. 
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 .توس انتشارات تهران،

 .اوّل چاپ هرمس،: تهران شهبا، محمّد ترجمه روایت، هاینظریه(. 1832) ولاس، مارتین،..7 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

"The mechanism of connecting, configuring and moving 

narratives in the stories of Calleh and Demneh" 

(According to Prophetic narrative theory) 
 

Author: Neginchehr Mostafavi 
 

neginchehr @ yahoo.com 

 

Abstract: 
Traditionalism based on a common pattern generally derived from French structuralism is based on a 

personality analysis and its relation to an action that occurs around a value object. This narrative analysis 

method is merely one of the approaches to narrative analysis, and it seems that attention is paid to the way in 

which your narrative is framed and narrated, which is a sufficiently independent, but independent narrative, 

about the rich stories of Persian literature, especially The superior pattern of this storytelling method, Kelleh 

and Demne, is the nail that needs to be covered. The study of the structure of Kelly and Damn's stories and 

the attention to the chain of events and the study of the presence of a hero in your stories in it, with regard to 

structural patterns, is something that has been neglected so far. One of the advantages of the structuralist 

method is that it only analyzes and evaluates. In this research, we try to use a descriptive analytical method 

to present the tables of the characters of the stories, their actions, their character, the configuration and 

narrative movement. It can always be said that the helper, the helper, the failed, the oppressor and the victim 

of the recurring characters of Calle and Demonah, a hero in your stories, are present in you. 

Keywords: Narration, Kelleh and Demneh, Prop, narrative binding mechanism. 
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